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بين هـوش   هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطهچكيده: 

فرهنگي با سازگاري شـغلي و اعتمـاد سـازماني اعضـاي     
-1389هيات علمي دانشگاه اروميه در سـال تحصـيلي   

است. تحقيق حاضر از نـوع توصـيفي بـوده و بـه      1388
شيوه همبستگي انجام گرفته است. جامعـه آمـاري ايـن    
پژوهش شامل كليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه 

باشـد. از ايـن تعـداد    نفر مـي  350ها است كه تعداد آن
عنـوان حجـم   نفر با استفاده از جدول مورگـان بـه   178

اند. در اين تحقيق از آمار توصـيفي و  نمونه انتخاب شده
ــي، درصــد، درصــد تراكمــي،   اســتنباطي  شــامل فراوان
نمودارها، ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريـانس و  

ز ايــن رگرســيون اســتفاده شــده اســت. نتــايج حاصــل ا
دهد بين هوش فرهنگي بـا سـازگاري   پژوهش نشان مي

چنـين نتـايج   داري وجـود دارد. هـم  شغلي رابطه معنـي 
داري بين هـوش فرهنگـي بـا    نشان داد كه ارتباط معني

اعتماد سازماني و بين سازگاري شغلي و اعتماد سازماني 
وجود دارد اما رابطه بين ابعاد رفتاري هوش فرهنگـي و  

چنين رابطه بين ابعاد دار نبود. همني معنياعتماد سازما
 دار نبـود. رفتاري هوش فرهنگي و سازگاري شغلي معني

درصـد از روي   26تا حـدود   هاي پژوهشيافتهبراساس 
تـوان  مـي  هـوش فرهنگـي و اعتمـاد    مستقل هايمتغير

  .بيني كردرا پيش اعضاي هيئت علمي سازگاري شغلي
عضـاي هيـات علمـي    اعتمـاد سـازماني، ا   :هاكليد واژه

 هوش فرهنگي ،سازگاري شغلي  ،دانشگاه اروميه

M. Hassani., (Ph.D) & A. Badalian., (M.A)  
Abstract: The purpose of the peresent study is to 
investigate the relationship between Cultural 
intelligence with job adjustment and 
Organizational trust among Urmia University 
faculty members during the Academic Year 
2009-2010. The research is descriptive of 
correlational type. The statistical population of 
the study covers the whole 350 faculity members 
of Urmia University among whom 178 subjects 
were selected as sample size through using 
Morgan table. The Statistical analysis used in the 
study is descriptive and inferential (frequency, 
percent, cumulative percent, charts, Pearson, s 
correlation cofficient, variance and Regression 
analysis).  The results of the findings indicate 
that there are significant relations between 
cultural intelligence and job adjustment. Also, 
the results indicate that there are significant 
relations between cultural intelligence and 
organizational trust, and significant relations 
between job adjustment and organizational trust. 
But the relation between behavioral aspects of 
cultural intelligence and organizational trust was 
not significant. Based on the findings of the 
present study, job adjustment among the 
academic members can be predicted around 26% 
by the independent variables of cultural 
intelligence and trust.                  
Key words:  Organizational trust, Urmia 
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  مقدمه
ها در صورت جزء لاينفك وظايف آنالمللي بهت بينهاي مديريتي كه تعاملاامروزه تعداد پست   

المللي بينترين وظايف اين دسته از مديران، تعاملات ، رو به فزوني است و يكي از مهماست آمده
پديده جهاني  در دهه گذشته ).309 ،ص ،1386 ،پورباشد (قليها ميمتناسب با ساير فرهنگ

هاي حاضر در خارج از مرز، بر تعداد سازماني بيسازي با ايجاد دهكده جهاني و تشكيل دنيا
طور عميقي ها افزوده است. يك ويژگي برجسته جهاني شدن كه بهمرزها و رقابت ميان آن

سوي تنوع فرهنگي ها بهدهد، گرايش عمده سازمانتاثير قرار ميهاي امروزي را تحتسازمان
باشد كه در يك مقياس جهاني و ملي مياست. جهاني شدن شامل فرايندهاي تعامل اجتماعي در 

هاي مختلف با هم پيوند و ارتباط دارند و در يك محيط ها و قوميتآن افراد بسياري از مليت
و  1(تن كنندمتفاوت از نظر فرهنگي هم در داخل سازمان و هم در خارج از آن با همديگر كار مي

   ).13 ،ص ،2004 ،همكاران
هاي مديران وي دلالت دارد كه در آن كاركنان به تصميمات و سياستاعتماد در سازمان به ج    

باشد. اين جو ارشد اطمينان دارند و مديريت از تعهد، كارداني و تلاش كاركنان مطمئن مي
شود تا باشد و اين امر سبب ميسازماني با ساير مباحث از جمله سازگاري شغلي در ارتباط مي

 ،2(لويسكي و ويتاف شمار آيدكاركنان در دنياي امروز بهاعتماد يك خواست مهم و عمومي 
  ). 9 ،ص ،2000

ها كنند. آن(انگيزشي) بالا سطوح بالاتري از سازش شغلي را تجربه مي افراد با هوش فرهنگي    
داراي انگيزش دروني توسط باورهاي باكفايتشان و قابليت سازگاري براي برخورد با تجارب جديد 

اغلب براي تطبيق با موقعيت جديد آماده هستند و براي حل مسائل مربوط به  و فرهنگي هستند
  ). 4 ،ص ،2004 ،و همكاران 3(آنگ كنندشان پافشاري ميهاي جديد شغليموقعيت

  
  بيان مسئله 

هاي اخير با مطالعاتي كه بر روي فرهنگ و سازگاري انسان با مباني فرهنگي انجام در سال    
نحو موثرتري ها بهآيد كه برخي از  افراد در سازماندست ميگيري بهتيجهگرديده است اين ن

نحو هاي موجود در سازمان يا جامعه سازگار شوند و بهتوانند با فرهنگ خودي و ساير فرهنگمي
 مؤثرتري تنوعات فرهنگي را در محيط كاري مورد پذيرش قرار دهند. اين واقعيت سبب پويايي

ها، نحوي كه تفاوت در زبان، قوميت، سياستچندفرهنگي شده است به هايروابط در محيط
                                                            

1. Tan                                                                                                                                                      
2. Lewisky & Wituff                                                                                                      
3. Ang  
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عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور كند و در تواند بهآداب و رسوم و بسياري از خصوصيات ديگر مي
 ،1(آدلر صورت نبود درك صحيح و درست، توسعه روابط كاري مناسب را با مشكل مواجه سازد

  ). 21 ،ص ،1997
وارد عرصه تحليل رفتـار و توجيـه سـازگاري     "2هوش فرهنگي" بود كه  مفهوم بر اين اساس

توسـط ارلـي و انـگ از     2004بـار در سـال   بـراي نخسـتين   "هوش فرهنگي"موردنظر شد. واژة  
محققان دانشكده كسب و كار لندن مطرح گرديد. ايـن دو، هـوش فرهنگـي را قابليـت يـادگيري      

هاي رفتاري صحيح بـه ايـن الگوهـا    ين فرهنگي و ارائه پاسخالگوهاي جديد رفتاري در تعاملات ب
). هـوش فرهنگـي يـك قابليـت فـردي بـراي درك،       8 ،ص ،2003 ،3(ارلي و انگ اندتعريف كرده

هاي دانسته شده است كه از تنوع فرهنگي برخوردارند و با آن تفسير و اقدام اثربخش در موقعيت
داننـد.  كه هوش را بيشتر يك توانايي شناختي مـي  دسته از مفاهيم مرتبط با هوش سازگار است

هـاي خاصـي كـه بـراي روابـط      مطابق با اين تعاريف در واقع هوش فرهنگي با تمركز بـر قابليـت  
اي ديگـر از هـوش   شخصي با كيفيت و اثربخشي در شرايط فرهنگي مختلف لازم است، بر جنبـه 

گيرد كه براي انطباق با را دربرمي هاي فرديچنين بينششناختي تمركز دارد. هوش فرهنگي هم
 هاي كاري چنـدفرهنگي مفيـد اسـت   ها و تعاملات ميان فرهنگي و حضور موفق در گروهموقعيت
انـد  كار گرفته شـده ). اين دو واژه (هوش و فرهنگ) از آن جهت با هم به51 ،ص ،2008 ،4(كرون

يـارويي بـا فرهنگـي متفـاوت از     گونـه كـه فـرد در رو   ، همانداري با هم دارنديك رابطه معني كه
گونـه كـه در آن تعريـف و    فرهنگ خود، هوشمندانه درصدد است كه عناصر آن فرهنگ را همـان 

-بـه  تواند رفتار خود را در خلال تجربه بين فرهنگي سـازگار كنـد.  تبيين شده و دريابد، پس مي
اش هم بين فرهنگـي كند فعبارت ديگر، هوش فرهنگي در واقع توانايي است كه به فرد كمك مي

هاي فرهنگي ناديـده انگاشـته شـود    را افزايش دهد. البته اين مفهوم به اين معنا نيست كه تفاوت
تـر رفتـار   توان هوشـمندانه هاي متفاوت فرهنگي چگونه ميبلكه بدين معني است كه در موقعيت

  ).  2 ،ص ،1386 ،راد(اديب كرد
 هوش فرهنگي ر مورد توجه قرار گرفته است.مفهوم هوش فرهنگي تنها در چند سال اخي   

هاي چندگانه گاردنر است. تعريف هوش فرهنگي  وابسته به مفهومي نشات گرفته از نظريه هوش
دو مفهوم هوش هيجاني و هوش اجتماعي است. هوش هيجاني اشاره به فرآيند داشتن آگاهي در 

جتماعي به توانايي فهم احساسات، هاي فردي و كنترل هيجانات خود دارد و هوش امورد انگيزش

                                                            
1. Adler  
2. Cultural intelligence                                                                                                                            
3. Early & Ang   
4. Crown  
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هاي بين فردي و عمل متناسب با موقعيت بين فردي اشاره دارد رفتارها در موقعيتتفكرات و 
هوش فرهنگي مشتمل بر ) 2004( از ديدگاه ارلي و موساكوفسكي). 61 ،ص ،2000 ،1(باندورا

هوش  3شناختيمولفه .2گي هوش فرهن 2مولفه فراشناختي .1 باشد كه عبارتند از:چهار مؤلفه مي
(ارلي و  هوش فرهنگي 5مولفه رفتاري .4 هوش فرهنگي 4مولفه انگيزشي .3 فرهنگي

 . )36 ، ص ،2004 ،موساكوفسكي
اي براي موفقيت رهبران نياز است در حال رشد و هاي چندگانهانديشه در اين مورد كه هوش    

اند كه رهبران به ) استدلال كرده2002( 6وباشد. براي مثال ريگو، مورفي و پيروزلتوسعه مي
اند كه هوش يك چنين نشان دادهها همنيازمندند. آن IQعوامل ديگري غير از سطح بالايي از 

كه انواع مختلفي از هوش وجود دارد و براي موفقيت مديران دارا ساختار چندوجهي است و اين
عناصر چهارگانه هوش فرهنگي ، ضرحا بودن انواع مختلف هوش مورد نياز است. در تحقيق

  :عبارتند از
روشي است كه يك فرد تجارب بين فرهنگي را از آن طريق  هوش فرهنگي فراشناختي:

دهد كه افراد براي به كند. اين مولفه هوش فرهنگي فرايندي را موردتوجه قرار مياستدلال مي
  ). 38 ،، ص2007 ،انرهمكا(انگ و  گيرندكار ميدست آوردن و فهم دانش فرهنگي به

ها است. ادراك يك فرد از چگونگي تشابه و تفاوت فرهنگ (ذهني): هوش فرهنگي شناختي
ها، اطلاعاتي درباره آداب و رسوم، اين مولفه هوش فرهنگي، دانش عمومي فرد را در مورد فرهنگ

  ).  54 ،، ص2003 ،(ارلي و انگ دهدها و اعتقادات را انعكاس ميها، ارزشسنت
اطمينان و اعتماد فرد به اين كه قادر است خود را با فرهنگ جديد هوش فرهنگي انگيزشي: 

). مولفه انگيزشي هوش فرهنگي، حجم و جهت انرژي افراد براي 54، ص ،(همان تطبيق دهد
  ). 46، ، ص2004 ،7(ارلي و موساكوفسكي دهدتعامل موثر در فرهنگ جديد را نشان مي

بليت فرد براي نمايش اعمال و گفتار كلامي و غيركلامي مناسب در قا هوش فرهنگي رفتاري:
  ). 46 ،، ص(همان دهدهاي مختلف را نشان ميتعامل و ارتباط با افرادي از فرهنگ

                                                            
1. Bandora   
2. Metacognitive component 
3. Cognitive component  
4. Motivational component  
5. Behavioral component                                                                                                 . 
6. Rigo, Morphi & Pirozlo   

. Early & Mosakofsky 7 
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هاي علمي نظران رشتهمفهوم اعتماد سازماني از جمله مفاهيمي  است كه از سوي صاحب
ها، موضوع مشابهي را از واقع محققان در رشتهمختلف، مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. در 

هاي خاصي از مفهوم اعتماد اند، كه هريك بر جنبهرويكردهاي مختلف مورد بررسي قرار داده
اند كه اين امر خود منجر به ارائه تعريفي ناقص از سازه اعتماد سازماني شده است. تمركز كرده

سازه اعتماد سازماني  يادي در مورد تعريفنظرهاي ز) معتقد است كه اختلاف1995( 1هوسمر
طور گسترده ) معتقد است كه اعتماد سازماني شبيه اتمسفر است، به1995( 2پورتروجود دارد. 

باشد، ولي هنگامي كه زمان تعريف دقيق ها حياتي ميشود، براي سازماندرباره آن صحبت مي
شناسان اجتماعي از طريق تاكيد . روانشودرسد دچار ابهامات زيادي ميآن در حوزه سازمان مي

اي كه ممكن است باعث افزايش يا كاهش اعتماد سازماني شود، اعتماد سازماني بر عوامل زمينه
شناسان كنند. روانعنوان انتظار افراد از رفتار ديگران در حين تعاملات اجتماعي تعريف ميرا به

د و انتظار و يا احساسي كه ريشه در شخصيت عنوان يك اعتقاشخصيت، به اعتماد در سازمان به
شناسان اعتماد كنند. اقتصاددانان و جامعهآدمي و يا ظراقت رواني اوليه فرد دارد، نگاه مي

ثباتي و نگراني ناشي از تعاملات با هايي كه براي كاهش بيها و مشوقسازماني را از منظر سازمان
 3از ديدگاه ميشرا). 62 ،، ص2000 ،(لويسكي كنندمي شود، بررسيها) ايجاد مي(غريبه بيگانگان

احساس اطمينان كاركنان به سودمندي و ثبات رفتار و «عنوان ) اعتماد سازماني به1996(
شود. اعتماد سازماني در آميز تعريف مياظهارات سازمان هنگام مواجه با شرايط ناپايدار و مخاطره

يابي به اهداف موردنظر اما ناپايدار منظور دستر سازمان بهعنوان اطمينان به رفتار فرد دواقع به
عنوان تمايل يك چنين ميشرا اعتماد سازماني را بهشود. همآميز تعريف ميدر شرايط مخاطره

پذير بودن در برابر طرف ديگر براساس اين انتظار يا باور كه طرف مقابل مطمئن، طرف به آسيب
  ).59 ،، ص1388(دانايي فرد؛ رجب زاده؛ حصيري،  كندمي باز و قابل اعتماد است، تعريف

هاي شغلي در سطح محلي سازگاري شغلي عبارت است از اجراي درست وظايف و مسئوليت     
سازش  ).34 ،، ص1387 ،صادقيانو  41 ،، ص2003 ،(ارلي و انگ و ملي در يك فرهنگ خاص

نسبت به شغل موردنظر پس از اشتغال. شغلي عبارت است از حالت سازگار و مساعد رواني فرد 
اي از عوامل رواني و غيررواني است. براي نمونه، عواملي مانند سازش شغلي تركيب مجموعه

-كار سبب ميگذاري بهارتباط متقابل با سايرين، ديد مثبت نسبت به شغل، درآمد كافي و ارزش
  ).  123 ،، ص1383، آبادي(شفيع شود كه فرد با شغلش سازگار شود و به آن ادامه بدهد

                                                            
1. Hosmer  
2. Porter  
3. Mishra   
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افراد باهوش فرهنگي بالا بيشتر آماده سازگاري با تقاضاهاي جديد هستند كه در موقعيت 
دهد كه سطح انتظار مديران داراي هوش ها نشان ميها انتظار مي رود. پژوهشتازه كاري از آن

انجام وظيفه خود  كنند و درجو هستند و دروني عمل ميفرهنگي، بالاست، خطرپذير و مخاطره
تر هستند. تحقيقات ديگري نيز نشان داده است المللي نيز موفقهاي چندفرهنگي بيندر موقعيت

كه كفايت شخصي، ديگر تركيب مهم در هوش فرهنگي (انگيزشي) است كه با سازگاري شغلي 
   ).31 ،، ص1996 ،و همكاران 1(هاريسن ارتباط دارد

پاييني دارند و خود را درگير  2شوند، سازگاري شغليميافرادي كه دچار مواجه فرهنگي  
آور باشد. در مقابل كنند حتي اگر چنين رفتارهايي الزامهايي كه به نفع سازمان است نميفعاليت

هايي را انتخاب كنند كه از نظر فرهنگي با كنند سازمانافراد باهوش فرهنگي بالا ابتدا سعي مي
پذيري در مقابل دليل ويژگي انعطافاگر اين امر محقق نشد به ها سازگار باشد ياشخصيت آن

 ). 41 ،، ص1385، (مشبكي و راموز تغيير، قادر به سازگاري خود با محيط سازمان باشند
مديران در هوش فرهنگي اكسير موفقيت «تحت عنوان  ايمقاله ) در1385(  راموز و مشبكي

هاي ش فرهنگي مديران با توجه به فرهنگاند كه هوبه اين نتيجه رسيده» كلاس جهاني
گوناگون در كلاس جهاني متفاوت بوده و مديران با توجه به وضعيت هر سازماني كه در آن 

نامه پاياندر ) 1387( آقاسلطان بندند.كار ميمشغول فعاليت هستند، اقدامات خاصي به
مديران  زه توفيق طلبيبررسي تاثير هوش فرهنگي با انگي«تحت عنوان خود  كارشناسي ارشد

طور بهبه اين نتيجه دست يافته است كه تحليل رفتاري هوش فرهنگي  رويكردبا » صنعت نفت
آيد. اين تحقيق به دست ميبه مرور زمان و از طريق تجارب عملي بهطبيعي هوش فرهنگي 

 كند تا اهميت فرهنگ و هوش فرهنگي را در تمامي فرايندهاي مهممي پيشنهادمديران 
مشبكي و تيزرو  .گيري، برقراري ارتباط، گفت و گو و رهبري را دريابندچون تصميممديريتي هم

تاثير هوش هيجاني و هوش فرهنگي بر موفقيت رهبران در «پژوهشي با عنوان در ) 1388(
هايي هستند كه مديران باهوش هيجاني بالاتر داراي ويژگيكه  اندنشان داده »كلاس جهاني
تحقيق نشان داد نتايج اين چنين همكند. ها را در رهبري كلاس جهاني تضمين ميموفقيت آن

كه هوش فرهنگي داراي رابطه مثبت موفقيت رهبران در كلاس جهاني است. اگرچه رابطه ضريب 
در كلاس جهاني خيلي فرهنگي شناختي (يكي از فاكتورهاي هوش فرهنگي) با موفقيت رهبران 

  بهرامي تاثير مثبتي در موفقيت رهبران در كلاس جهاني دارد.ضعيف است ولي در مجموع 
به شناسايي  »موانع آن سازگاري شغلي و«تحقيقي با موضوع در ) 1378كبيريان (پورخوندابي و 

صراف  اند، انگيزش، موانع و مقابله،سه متغير مهم تاثيرگذار برفرايند سازگاري شغلي پرداخته
                                                            

1. Harrison   
2. Job adjustment  
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هوش «حقيق خود به اين موضوع پي بردند كه ارتباط مثبتي بين ) در ت2006و همكاران ( 1تمپلر
 )2008( 2ويليامز ).43 ،، ص1378 ،(جهانگردي وجود دارد »فرهنگي انگيزشي و سازگاري شغلي

-هاي فردي در سازگاري، مطالعه هوش فرهنگي، سازگاري روانتفاوت«كه با عنوان  در تحقيقي
افرادي  ه رسيد كهنتيجاين انجام داده است به  »ينشناختي و سازگاري فرهنگي اجتماعي در چ

دارند تمايل به سازگاري شغلي بيشتري نيز كه داراي سطوح بالاتري از هوش فرهنگي انگيزشي 
از لحاظ آماري چشمگير  دارند. علاوه بر اين دو عامل سن و مدت بودن (حضور در يك كشور)

اند، تري در چين بودهايي كه براي مدت طولانيهتر و آندهد كه افراد مسنبوده است و نشان مي
سولاني، سالامون و ). 55 ،، ص1385، تهراني ي(امين اندسازگاري شغلي بيشتري داشته تمايل به
منظور ارائه مدلي از نقش اعتماد در سازمان و در متن بررسي ) در تحقيقي به2008( 3سينگ
فتند كه اعتماد اوليه در ميان متقاضيان بر هاي متقاضيان به فرايند انتخاب نتيجه گرواكنش

تواند بر ادراك از عدالت در گذارد و اين برداشت ميپاسخشان نسبت به فرايند انتخاب تاثير مي
هاي منابع انساني و اعتماد مدل محققان طور در ارتباط با فعاليتها تاثير گذارد. همينرويه

عنوان پيامد حياتي فرايند متقاضي و هم به هايعنوان شاخص مهم واكنشاعتماد را هم به
  انتخاب درنظر گرفت.  

بررسـي مفهـوم هـوش      هـدف از پـژوهش حاضـر   سي پيشينه و ادبيات تحقيق، ربا بربنابراين 
هـاي آن و سـازگاري شـغلي    هاي آن، تعيين رابطه بين هوش فرهنگـي و مولفـه  فرهنگي و مولفه

هـاي آن و اعتمـاد   رابطه بين هوش فرهنگي و مولفه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه و تعيين
  هاي زير مدنظر است:. در اين راستا فرضيهباشدسازماني اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه مي

و اعتماد سازماني اعضاي هيات علمي  هاي آن)(و مولفه بين هوش فرهنگي اول:اصلي  فرضيه
  داري وجود دارد.دانشگاه اروميه رابطه معني

و سازگاري شغلي اعضاي هيات علمي  هاي آن)ولفهم(و  بين هوش فرهنگي: مواصلي د رضيهف
  داري وجود دارد.دانشگاه اروميه رابطه معني

بين اعتماد سازماني و سازگاري شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه  :اصلي سوم فرضيه
  وجود دارد. داريرابطه معني

توانند سازگاري شغلي و احساس اعتماد سازماني مي هوش فرهنگي :اصلي چهارم فرضيه
  بيني نمايد.اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه را پيش

  
                                                            

1. Templer  
2. Wiliams  
3. Solani, Salamoon & sing  
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   تحقيق روش
باشد و از لحاظ نحوه گردآوري از نظر هدف، از نوع تحقيقات كاربردي مياين تحقيق       

امعه آماري تحقيق ج باشد.همبستگي مي از نوعها از نوع تحقيقات توصيفي اطلاعات و داده
اعضاي هيئت علمي شامل عبارت است از تمامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه  حاضر

دامپزشكي، ادبيات و علوم انساني، دانشكده فني و مهندسي، دانشكده علوم، دانشكده  دانشكده
اه اروميه در سال دانشگ كشاورزي، دانشكده اقتصاد و هنردانشكده دانشكده منابع طبيعي، 

بق روش اطمصورت تصادفي بهنفر  178 تعدادباشد. نفر مي 350كه تعداد  1388-89تحصيلي 
اين تحقيق بر گردآوري اطلاعات در ابزار اصلي  .ندعنوان نمونه انتخاب گرديدبهجدول مورگان 

وش به ترتيب براي سنجش ه باشد و براي اين كاراساس متغيرهاي پژوهش، پرسشنامه مي
لعات هوش فرهنگي مطامركز  2استاندارد شده توسط انگ از پرسشنامه هوش فرهنگي 1فرهنگي

ساخته  محقق و براي سنجش اعتماد سازماني از پرسشنامه اعتماد سازمانياستفاده شده است 
كه در تهيه سوالات اين پرسشنامه از پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش استفاده گرديده است 

-هماست كه روايي و پايايي آن نيز محاسبه گرديده است.  شده) استفاده 1388( ينسيد جواد
 3توسط اچ. ام . بل زگاري شغلي كهپرسشنامه سنجش سا ،سازگاري شغليجهت سنجش چنين 

لازم  كار گرفته شد.سازي گرديده، بهوسيله شركت هوش آزماي نويد بوميساخته شده است و به
در  رسشنامه با هم ادغام گرديده و در قالب يك پرسشنامه درآمده است.ذكر است كه اين سه پبه

و اساتيد ديگر  نامهي پايانخصوص روايي پرسشنامه، سوالات پرسشنامه در اختيار استاد راهنما
ور تعيين پايايي منظدر اين پژوهش به. و روائي آن مورد تائيد ايشان واقع شدقرار گرفت  گروه
پرسشنامه بين  40صورت آزمايشي در يك نمونه كوچك به بل از اجراي تحقيقق گيرياندازه ابزار

 كرانباخ ضريب آلفاي  spss افزاراز طريق نرم اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه اجرا گرديد و
در . باشدكه نشانگر پايايي نسبتاً بالاي پرسشنامه مي محاسبه گرديد 4/85پايايي كل پرسشنامه 

(يعني به تعداد  تمام نمونه آماري ها بهكه بعد از ارائه پرسشنامهمل پرسشنامه مرحله اجراي كا
ضريب آلفاي وسيله پژوهشگر، ها بهآوري آنو جمع )دانشگاه اروميه هيئت علمي اعضاينفر  178

(چهار مؤلفه  هوش فرهنگي :بدست آمدبه ترتيب به صورت زير هر كدام ها هپرسشناماين كرانباخ 
شناختي، هوش فرهنگي انگيزشي، هوش فرهنگي فراشناختي و هوش فرهنگي رهنگي: هوش فآن

 50 و نهايتاً در مجموع پرسشنامه 84/0و اعتماد سازماني  81/0؛ سازگاري شغلي 86/0 )رفتاري
؛ سازگاري شغلي و اعتماد سازماني آن)(چهار مؤلفه  هوش فرهنگيهاي متغيرسوالي كه شامل 

                                                            
1. Cultural intelligences   
2. Ang  
3. H. M, Bell  
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 كه پرسشنامه توان گفتمي نپس بنابرايدست آمد. به 83/0شنامه پايايي كل پرس باشد،مي
براي خلاصه كردن و  در اين پژوهشد. نباشميبرخوردار بالايي  نسبتاً پايايي از حاضر تحقيق

ها از آمار توصيفي (جدول فراواني، نمودار ستوني، ميانگين و انحراف استاندارد توصيف داده
هاي ضريب همبستگي پيرسون، ها از آمار استنباطي (آزمونمتغيرها) و براي آزمون فرضيه

  رگرسيون چندگانه با روش گام به گام)  استفاده شده است.
  

  هاي پژوهشيافته
  شود:هاي توصيفي ذكر مياي از يافتهابتدا در اين قسمت خلاصه

هيئت علمي اعضاي  درصد 1/10 ،اندنفري كه به سوالات اين پرسشنامه پاسخ گفته 178از      
، درصد 18 از دانشكده فني و مهندسي، از دانشكده منابع طبيعيدرصد  3 ،از دانشكده ادبيات

درصد از دانشكده 1/19درصد از دانشكده دامپزشكي، 6/14از دانشكده اقتصاد و هنر، درصد  10
به رتدرصد داراي  29/16 چنينهم بودند.درصد از دانشكده كشاورزي  3/25علوم و بقيه يعني 

درصد  37/3و  استاددرصد  49/4و  دانشيار درصد 9/12، استاديار درصد 92/62، علمي مربي
درصد)  5/27(معادل  نفر 49 و نيز باشدمي استاديار رتبه علميبيشترين فراواني در  بودند.بقيه 

درصد  7/15سال،  6-10 تدريسدرصد داراي سابقة  23سال و كمتر،  5 تدريسداراي سابقة 
درصد  9/7سال،  16-20 تدريسداراي سابقة  درصد 7/19سال،  11-15 تدريسسابقة داراي 

هم بدون پاسخ بودند.  2/6پرسشنامه يعني  11 اند.سال و بالاتر بوده 21 تدريسداراي سابقة 
  سال و كمتر سال است. 5بيشترين فراواني در سابقه خدمت 

 و اعتماد سازماني اعضاي هيات علمي هاي آن)(و مولفه بين هوش فرهنگي اول:اصلي  فرضيه
  داري وجود دارد.رابطه معنيدانشگاه اروميه 

  
  هاي هوش فرهنگيمولفهو اعتماد سازماني  همبستگي بين متغيرهاي.  1 جدول

  
  

اعتماد 
  سازماني

  رفتاري  شناختي  انگيزشي  فراشناختي  هاويژگي
هوش 
  فرهنگي

  293/0**  107/0 229/0** 225/0** 182/0* همبستگي پيرسون

  P 015/0 002/0 002/0 156/0  000/0مقدار
  178  178 178 178 178 تعداد
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و اعتماد سازماني  هايبراي آزمون فرضيه اول و محاسبه ميزان همبستگي بين متغير       
با توجه به كمي بودن دو متغير از ضريب همبستگي پيرسون استفاده  هاي هوش فرهنگيمولفه

هاي هوش درصد بين مولفه 95نمايانگر آن است كه با اطمينان  جدول يك اطلاعاتگرديد. 
اعتماد  هاي فراشناختي، انگيزشي، شناختي) و خود هوش فرهنگي بامولفهيعني: ( فرهنگي
اعتماد و  هوش فرهنگياما بين مولفه رفتاري  دار وجود دارد.معني و همبستگي مثبت سازماني
قابل ذكر است كه با توجه به جدول فوق  داري ديده نشد.نيرابطه مع 05/0در سطح  سازماني

  ديده شد.  = 293/0rاعتماد سازمانيو  هوش فرهنگيميزان ضريب همبستگي بين 
 و سازگاري شغلي اعضاي هيات علمي هاي آن)(و مولفه بين هوش فرهنگي: مواصلي د فرضيه

  داري وجود دارد.رابطه معني دانشگاه اروميه
  

  هاي هوش فرهنگيمولفهو سازگاري شغلي ستگي بين متغيرهاي همب. 2جدول 
  
  

سازگاري 
  شغلي

  رفتاري  شناختي  انگيزشي  فراشناختي  هاويژگي
هوش 
  فرهنگي

همبستگي
  پيرسون

**22/0 **416/0 **416/0 03/0  **439/0  

003/0 000/0 000/0 66/0 000/0  003/0  
  178  178 178 178 178 تعداد

  
سازگاري شغلي همبستگي و  هوش فرهنگيبين نمايانگر آن است كه  2دول جاطلاعات       

در سطح  سازگاري شغليو  هوش فرهنگياما بين مولفه رفتاري داري وجود دارد. مثبت و معني
قابل ذكر است كه با توجه به جدول فوق ميزان ضريب  داري ديده نشد.رابطه معني 05/0

  ديده شد.  = 439/0r شغليسازگاري و  هوش فرهنگيهمبستگي بين 
 دانشگاه اروميه و سازگاري شغلي اعضاي هيات علميسازماني بين اعتماد  :اصلي سوم فرضيه

  داري وجود دارد.رابطه معني
  

  اعتمادو سازگاري شغلي همبستگي بين متغيرهاي . 3جدول 
 

  
  اعتماد سازماني

  سازگاري شغلي  هاويژگي
  368/0** ضريب همبستگي پيرسون

  P 000/0مقدار
  178 تعداد
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 اعتماد سازمانيو سازگاري شغلي متغيرهاي گر آن است كه بين نمايان 3جدول اطلاعات      
ديده   =368/0r ضريب همبستگي بين اين دو متغير). p<0/01( دار وجود داردهمبستگي معني

  شد.
سازگاري شغلي اعضاي توانند هوش فرهنگي و احساس اعتماد سازماني مي :اصلي چهارم فرضيه

  .بيني نمايدرا پيش دانشگاه اروميه هيات علمي
تر از  بزرگ  =30F آماره آزمون محاسبه شدهF  مقدار ،4 براساس اطلاعات حاصل از جدول    
F ري خيلي كمتر از سطح داسطح معنيو نيز  گيردجدول بوده و در منطقه فرض خلاف قرار مي

شود. ). لذا رابطه خطي بين متغيرها تاييد مي  =000/0p كهدر حالي=آلفا 01/0خطاست (
ابطه شود. يعني بين متغيرهاي مورد بحث رمي درصد رد 99صفر با سطح  Hبنابراين فرض 

  .ردون رگرسيون چندگانه استفاده كاز آزم توانخطي وجود دارد. پس مي
 از روي سازگاري شغليبيني ضريب همبستگي چندگانه براي پيش 4براساس اطلاعات جدول     

  = R2 26/0 و ضريب تعيين مساوي = r 50/0برابر با  هوش فرهنگي و احساس اعتماد سازماني
توان مستقل مي هايدرصد از روي متغير 26دهد تا حدود دست آمده است و نشان ميهب

ط به بيني كرد و بقيه تغييرات مربورا در تحقيق حاضر پيش اعضاي هيئت علمي شغلي سازگاري
كه  طبق جدول تحليل واريانس. متغيرهايي است كه در اين بررسي درنظر گرفته نشده است

سيون خطي است زيرا ردهد معادله رگدست آمده است نشان ميهب  = 000/0Pو   = 30F مقدار
F متغيرهاي هوش فرهنگي و  شودگونه كه مشاهده ميهمان 4در جدول  دار است.معني

به ترتيب اين متغيرها عبارتي ضريب تاثير ابعاد دار دارند. بهتاثير معني احساس اعتماد ضريب
   P=26/0 ß = , 36/0  (ß  , 000/0(     عبارتند از:

  
   از روي بيني سازگاري شغلينتايج تحليل رگرسيون چندگانه براي پيش .4جدول 

  هوش فرهنگي و احساس اعتماد
                 ß                B            F              R2                        R   SE        متغير    

                   20/0      362/0         هوش فرهنگي      
              7/3                  50/0            26/0           05/30    18/0       262/0       احساس اعتماد      
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  گيريبحث و نتيجه
هاي هوش فرهنگي (يعني: بين مولفهمشخص گرديد كه  پژوهش هايبا توجه به يافته      
همبستگي  اعتماد سازماني هاي فراشناختي، انگيزشي، شناختي) و خود هوش فرهنگي بامولفه
در سطح  اعتماد سازمانيو  هنگيهوش فراما بين مولفه رفتاري  دار وجود دارد.معني و مثبت

ارلي و ، )1385( راموز و مشبكياين يافته با نتيجه تحقيقات . داري ديده نشدرابطه معني 05/0
زاده، دانايي فرد و حصيري رجب )،2004ارلي و موساكوفسكي ( ،)1385سلطاني ()، 2003( انگ

 غيرهمسوتحقيق اين با ) 2008سولاني، سالامون و سينگ (هاي يافتهاما  .است همسو )1388(
هاي فراشناختي، انگيزشي، شناختي) مولفهيعني: هاي هوش فرهنگي (بين مولفه چنينهماست. 

اما بين مولفه رفتاري  دار وجود دارد.معني و همبستگي مثبت سازگاري شغلي و هوش فرهنگي با
 ، )1387آقاسلطان (هاي نتايج يافته داري ديده نشد.رابطه معني سازگاري شغليو  هوش فرهنگي

زاده آبادي، احمدي و سليميعابدي، شفيع)، 2006تمپلر و همكاران ( ،)1388مشبكي و تيزرو (
كيانگ چي و يانگ چي يو  پژوهشهاي يافته امااست.  همسوتحقيق يافته با اين  )1383(
متغيرهاي ن يب .غيرهمسو استبا اين تحقيق  )1378خوندابي و پوركبيريان ( بهرامي   )،2007(

 هاينتيجه پژوهشد. دار وجود دارمعني و همبستگي مثبت اعتماد سازمانيو سازگاري شغلي 
اما است.  همسو) با نتايج تحقيق حاضر 1383زاده (آبادي، احمدي و سليميعابدي، شفيع

 )1388زاده، دانايي فرد و حصيري ()، رجب1388ميرزايي ()، 2006كيابورا و ماري نوا (تحقيقات 
 هايدرصد از روي متغير 26تا حدود  ،در تحقيق حاضر باشد.غيرهمسو ميبا نتيجه اين تحقيق 

بيني كرد و بقيه را در تحقيق حاضر پيش اعضاي هيئت علمي سازگاري شغليتوان مستقل مي
هاي پژوهش. تغييرات مربوط به متغيرهايي است كه در اين بررسي درنظر گرفته نشده است

كيانگ چي و يانگ  )،1378خوندابي و پوركبيريان ( بهرامي  )، 2008مون و سينگ (سولاني، سالا
 )1388( سيد جوادين )،2006توماس ( تحقيقاتاست. اما  همسوبا اين تحقيق  )2007چي يو (

  غيرهمسو است.  ) با اين پژوهش 1386و اديب راد (
 ـ  اساتيديبه  هك شودهاي پژوهش پيشنهاد ميبراساس يافته  ـكـه ب  رويكردهـاي كـارگيري  ها ب

 سيسـتم موجبـات افـزايش اثربخشـي خـود و      اعتماد در سازمان و سـازگار شـدن شـغل    مناسب
بـراي  چنين هم .اختصاص يابدامتيازات تشويقي ، شوندمي هاي كشورو فرهنگي دانشگاه آموزشي

ع تحقيق موضو نتايج تحقيقات انجام شده راجع به در كشور موسسات آموزش عاليكارائي بيشتر 
هوش فرهنگي، سازگاري شغلي و اعتمـاد سـازماني    جايگاهكار گرفته شود و نيز به مطالعه شده و

در انجـام   اسـتادان دانشـگاه  و استفاده بهينه از مشاركت و نظرات  هااعضاي هيئت علمي دانشگاه
  تعريف و تعيين شود. و غيرآموزشيامور آموزشي 
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